
ت
س

سیا
ت

س
سیا

شنبه ۱۱ مرداد 1404 

شماره  44۷۳

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۲

یف و تمجید‌هـــای معاون اجرایی‌اش  واکنـــش رئیس‌جمهور به تعر

در نشســـت با نخبگان، بهانه‌ای شـــد تا منتقدانی که حتی در طیف 

یف می‌شـــوند، به رویکرد‌های غلط مشـــابه آنچه  اصلاح‌طلب تعر

قائم‌پناه در نشســـت با نخبگان مطرح کـــرد، انتقاد وارد کنند. جمله 

رئیس‌جمهور به جز انتقاد به رفتار‌های چاپلوس‌مآبانه در دستگاه‌های 

دولتی، داغ اختلافات گذشته در دولت را آن هم در آستانه یک سالگی 

دولت چهاردهـــم تازه کرد. تذکر رئیس‌جمهور بهانه‌ای شـــد تا پای 

یف از دولت هم به انتقادات از  ماجـــرای خداحافظی محمدجواد ظر

رفتار معاون‌اجرایی رئیس‌جمهور باز شـــود. این طعنه‌ها که از جانب 

یف، منجر به بازتولید دوباره این اختلافات  حلقه افراد نزدیک بـــه ظر

یف را اعمال  شد، نشان داد برخلاف آنکه برخی علت خداحافظی ظر

فشار اصول‌گرایان می‌دانستند، اما برخلاف این بازنمایی‌های رسانه‌ای، 

یف کم‌تأثیر نبوده و البته این  اختلافات در دولـــت در خداحافظی ظر

شائبه هم تقویت شد که حلقه افراد نزدیک به معاون‌اجرایی، یک سوی 

اعمال فشار برای کنار رفتن معاون سابق رئیس‌جمهور از دولت بودند 

و این ماجرا بیش از آنکه فشاری از خارج از دولت باشد، به اختلافات 

درون دولت برمی‌گشت. 

   سم مهلک تمجید‌های تکراری

سم مهلک برای دولتمران و سیاستمدارانی که مشغول کار‌های اجرایی هستند، 

حضور افرادی در کنارشـــان است که بیش از آنکه حل مسائل و مشکلات 

مردم را اصل قرار دهند و واقعیت‌ها و نقص‌ها را با نیت حل آن ایرادها انتقال 

دهند، در دام جلب رضایت دولتمردان و تعریف و تمجید از او به هر قیمتی 

می‌افتند. روشـــن است که تفاوت فاحشی بین بازنمایی درست اقدامات و 

خلق‌وخوی رئیس‌جمهور برای ایجاد احساس مثبت در میان مردم با تعریف و 

 به این 
ً
تمجید توخالی و چاپلوس‌مآبانه وجود دارد. رعایت این مرز هم لزوما

معنا نیست که چهره‌های منتقد که می‌خواهند خلاف جریان آب شنا کنند یا 

در مواردی غیرهمسو با دولت هستند در کابینه و هیئت دولت حاضر شوند، 

اما نکته اساسی آن است که سیاستمداران در انتخاب افراد همسو با خود نیز 

ضمن آنکه تخصص را به آشنایی صرف ترجیح ‌دهند، مانع از افتادن آن‌ها به 

دام چاپلوسی و تعریف و تمجید‌های بی‌دلیل شوند. بی‌توجهی به این موضوع 

علاوه برآنکه در درازمدت نگاه افکار عمومی به دولت و شخص رئیس‌جمهور 

را منفی می‌کند، موجب می‌شود دولت در دام تعریف‌ها و بزرگنمایی اقدامات 

مثبت بیفتد که واقعیات و نقص‌هایی که مردم آن را احساس می‌کنند و نقطه 

 دولت از کارآمدی 
ً
ضعف‌هایی را که در مدیریت و اجرا دارند نبینند و عملا

بیفتد. آنچه که در حاشیه جلسه پنجشنبه رئیس‌جمهور اتفاق افتاد و واکنشی 

که رئیس‌جمهور به صحبت‌های قائم‌پناه نشان داد که حالا با کلید‌واژه »جعفر 

ول‌کن« واکنش‌های گســـترده‌تری در فضای مجازی از سوی حامیان دولت 

پیدا کرده است، اگرچه در سطح اول بازار تعریف و تمجید از رئیس‌جمهور 

به خاطر این مواجهه را داغ کرد؛ اما اگر نگاه دقیق‌تر با در نظرگرفتن سطوح 

مختلف داشته باشیم، این موضوع قابل مشاهده است که عموم دولت‌ها در 

دام بزرگنمایی از اقدامات مثبت خود افتاده‌اند. ریشه برخی از این آسیب‌ها 

 به کنش حلقه افراد نزدیک به رئیس دولت برمی‌گردد. در برخی 
ً
نیـــز عموما

ادوار فعالیت‌های دولت، این آسیب متوجه مشاوران بود، در مواردی معاونان 

رئیس‌جمهور این آســـیب را به دولت وارد می‌کردند و در مواردی هم هیئت 

دولت و وزرا محور این آسیب بودند. 

   حواستان به اطرافیانتان باشد

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در مواردی درگیر این آسیب شده است. این 

اولین بار نبود که قائم‌پناه، اظهارات و صحبت‌هایش در مورد رئیس‌جمهور 

را با این رویکرد پیش می‌برد. علاوه بر این مهدی‌طباطبایی، دبیر شـــورای 

اطلاع‌رســـانی دولت هم بعد از انتقادهایی که بـــه امضای لایحه فضای 

مجازی توسط رئیس‌جمهور وارد شده بود، مقابل دوربین قرار گرفت و بخش 

زیادی از گفت‌وگو را به تعریف از نکات مثبت و حســـن‌خلق رئیس‌جمهور 

کید روی ویژگی‌های مثبت رئیس‌جمهور چه در خلق‌وخو و  اختصاص داد. تأ

چه در اجرا، شاید در ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت در مواردی که فشار‌های 

بی‌دلیل به دولت برای کاهش اعتماد عمومی اوج می‌گیرد، کارآمد باشد اما 

ادامه و تکرار آن، این گمانه را تقویت می‌کند که روحیه تعریف و تمجید از 

رئیس‌جمهور در بدنه اطرافیان او غلبه پیدا کرده است. این طیف رفتار‌ها که 

شمه‌هایی از آن در یک ســـال گذشته از جانب برخی معاونان و چهره‌های 

نزدیک به رئیس‌جمهور نیز دیده شـــده است، نه تنها منجر به تقویت دولت 

نمی‌شود، بلکه این شائبه را نیز تقویت می‌کند که دولت بیش از آنکه بر نقص‌ها 

تمرکز کند و برای کارآمدتر کردن دولت و رفع مشـــکلات، نقد‌ها را بشنود و 

 به ایســـتادن روی نقاط مثبت اکتفا می‌کند 
ً
برای آن‌ها چاره‌جویی کند، صرفا

و حتی در مواردی در پاســـخ به انتقادات، با تکرار نقاط مثبت به دنبال عبور 

 متوجه 
ً
بی‌سروصدا از مشکلات و چالش‌هاست. آسیب این موضوع نهایتا

کارآمدی دولت و در ادامه نزولی‌شدن اعتماد عمومی به دولت می‌شود. 

\   جعفر‌ها؛ مقصر اصلی خداحافظی ظریف؟ 

ماجرای تعریف و تمجید از رئیس‌جمهور تنها به نقد صرف این رویکرد ختم 

نشد. پیش از این و هم‌زمان با اوج گرفتن فشار‌ها برای خداحافظی ظریف از 

دولت به این موضوع اشـــاره کردیم که فارغ از ایرادات قانونی که به انتصاب 

ظریف وارد بود، بدنه‌ای در دولت نیز ضمن اعمال فشـــار به دنبال خروج 

ظریف از دولت بود. در آن برهه، دولت به ســـه دسته و جریان تقسیم شده 

بود. یک حلقه، افراد و چهره‌های نزدیک به محمدجواد ظریف بودند که با 

خروج او از دولت هم خارج شدند. یک حلقه افراد نزدیک به رئیس‌جمهور 

بودند که معاون‌اجرایی رئیس‌جمهور سرشاخه آن بود و یک حلقه نیز افراد 

نزدیک به معاون اول رئیس‌جمهور بودند. اگرچه بعد از خداحافظی ظریف 

برخی از اصلا‌ح‌طلبان ترجیح دادند که خداحافظی ظریف را به گردن جناح 

اصول‌گرا بیندازند و در ادامه تســـویه حساب‌های سیاسی‌شان با او تعریف 

 دست 
ً
کنند، اما قابل انکار هم نبود که دو طیف دیگر درون دولت، مستقیما

به اعمال فشـــار برای کمرنگ‌کردن نقش ظریف در دولت زدند. حالا اما با 

بالاگرفتن انتقادات به رفتار‌های مشـــابه قائم‌پناه برخی از چهره‌ها و افراد 

نزدیـــک به محمدجواد ظریف با طعنـــه و کنایه‌هایی قابل تأمل، از معاون 

اجرایی رئیس‌جمهور انتقاد کردند. ساسان کریمی، مشاور ظریف در زمان 

معاونت راهبردی‌اش در دولت، در آستانه یک سالگی دولت، اشاره‌ای به این 

اختلافات کرد و نوشت: »اگر جعفر ول می‌کرد، شاید کشور الان وضعیت 

دیگری داشـــت. شاید در همین چندماه، اداره کشور بسیار متفاوت بود... 

گاهی ‌مهم‌ترین مانع در درونی‌ترین لایه‌ها و حلقه‌هاست. شاید اگر کسی 

گلوگاه را ر‌ها نکرد، دیگری باید بقیه را از دست او ر‌ها کند.« لحن طعنه‌گونه 

کریمی و اشاره او به اینکه گاهی مهم‌ترین مانع در درونی‌ترین لایه‌هاست، 

این گزاره را اثبات کرد که می‌بایســـت علل اصلی در ماجرای حذف ظریف 

از دولت را متوجه افرادی دانســـت که به تعبیر کنایه‌آمیز کریمی »گلوگاه را 

ر‌ها نکردند.« به جز مشـــاور ظریف، حســـام‌الدین آشنا هم با این توییت 

 ول کنید« به این ماجرا واکنش نشـــان داد. حالا 
ً
کنایه‌آمیز »جعفر‌ها واقعا

با گذشـــت 5 ماه از خداحافظی ظریف روشن‌تر شد که علت خداحافظی 

او، اختلافات در داخـــل دولت بود که حامیان ظریف، طرف را متملقینی 

می‌دانند که مشـــمول این تذکر رئیس‌جمهور می‌شدند. ظریف اگرچه در 

روز‌های انتخاباتی در کمپین تبلیغاتی رئیس‌جمهور حضور جدی داشـــت 

و حلقه طرفدارانش، نقش کلیدی برای او در انتخابات تیر1403 قائل بودند 

و به نوعی ظریف را نفر دوم دولت می‌دانســـتند، اما بعد از چینش کابینه و 

حضور برخی افراد و طیف‌های اصلا‌ح‌طلب، دعوای ســـهم‌خواهی عامل 

افزایش و تقویت این فشـــار‌ها بود. فارغ از آنکه خداحافظی ظریف اتفاقی 

بود که باید رخ می‌داد یا خیر اما سر بازکردن اختلافات گذشته این گمانه را 

تقویـــت کرد که اصلی‌ترین عامل این اختلافات بیش از آنکه متوجه رقبای 

سیاسی باشـــد، از جانب افرادی اعمال شد که در دوران انتخابات در یک 

تیم تعریف می‌شدند. 

دشنه‌ای که رضا پهلوی و نتانیاهو مدت‌هاست به طور مشترک درحال 

تیزکردن آن هســـتند و در 12 روز خون گلوی کودک و زن ایران را به آن 

آغشـــته کرده‌اند امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار است، حال که 

پروژه براندازی و تجزیه ایران مثل همیشه شکست خورده است خیالبافان 

یزه  یه‌سازی ایران برای آنکه همچنان با وقاحت کشتار بیشتر را تئور سور

 این ما هستیم که به مردم 
ً
کنند در مقابل مردم ایستاده و می‌گویند اصلا

ایران بی‌اعتمادیم. همســـر پرحاشیه شازده یک استوری گذاشته و در 

آن نوشـــته است: »این همسر من است که باید به مردم ایران بی‌اعتماد 

باشـــد.« بعد هم این‌گونه توجیه کرده که این بی‌اعتمادی بابت »رنج و 

کید که همسرش باید »کینه«  دردی است که برخانواده‌اش وارد شده« و تأ

داشته باشـــد. عبارت »کینه« اعتراف خوبی برای پاسخ به این سؤال 

است که »چرا ربع پهلوی باید با نتانیاهو برای تکه‌تکه کردن سرزمینی 

که خود را والی آینده آن می‌داند سر یک سفره بنشیند؟« همسر پهلوی 

رنج هزاران خانواده ایرانی را که بعضا به اندازه یک کف دست هم پیکر 

مطهر عزیزانشـــان را تحویل نگرفته‌اند نادیده گرفته و وضعیت خود و 

خانواده‌اش را که سال‌هاست یا با درآمد‌های غارت‌شده از ایران و یا با 

پروژه‌بگیری ســـنگین برای ضربه به ایران زندگی بی‌درد سپری می‌کنند 

را رنج توصیف می‌کند به این امید که با ایجاد حاشیه‌ای جدید به دیده 

 در مونیخ جدی گرفته نشد کمک کرده باشد. 
ً
شدن رضا پهلوی که اخیرا

یست سیاسی خاندان پهلوی همانقدر که با خودبزرگ‌بینی عجین است  ز

به حاشـــیه نیز گره خورده است. خاندان پهلوی هرچقدر در اثرگذاری 

سیاسی کمرنگ اســـت در حاشیه‌سازی پررنگ ظاهر می‌شود تا بلکه 

یافت کند.  وزن نداشته خود را سنگین نشان دهد و پروژه پرمایه‌تری در

یســـت خاندان پهلوی، چه در دوره محمدرضا و اشـــرف و چه در  ز

نسل‌های بعدی مانند رضا پهلوی و همسرش با حاشیه‌سازی، غرور و 

فقدان توانمندی سیاست‌ورزی عجین شده است. حاشیه‌های اشرف، 

از فساد مالی و قاچاق مواد مخدر گرفته تا دخالت در امور حکومتی، به 

یم پهلوی کمک کرد. غرور محمدرضا که به تصمیم‌گیری‌های  بی‌ثباتی رژ

غیرمنطقی و در نهایت وابستگی به خارجی‌ها منجر شد، عامل اصلی 

سقوط او بود. این ویژگی‌ها در اظهارات اخیر همسر رضا پهلوی نیز دیده 

می‌شود که با تقابل با مردم ایران همان الگوی خودبزرگ‌بینی و انفصال از 

واقعیت را دنبال می‌کند. این خاندان یا به تعبیر بهتر باند ‌فامیلی تبهکاری 

به دلیل ناتوانی در سیاست‌ورزی و اصرار بر حاشیه‌سازی هرگز نتوانسته 

و نمی‌تواند حمایت مردمی لازم برای تأثیرگذاری سیاسی را کسب کند. 

   فقدان توان سیاست‌ورزی 

اظهارات اخیر همسر رضا پهلوی در اســـتوری اینستاگرامی‌اش نمونه‌ای 

آشکار از فقدان توانمندی سیاست‌ورزی در این خاندان است. این اظهارات 

نشان‌دهنده فاصله عمیق میان این خاندان و مردم ایران بوده و تأییدی بر ناتوانی 

آن‌ها در ایجاد ارتباط معنادار با جامعه ایرانی اســـت. این موضع‌گیری نشان 

می‌دهد خاندان پهلوی همچنان درگیر حاشیه‌ســـازی‌هایی است که به‌جای 

تقویت جایگاه سیاسی به تقابل با مردم منجر می‌شود. 

برگزاری همایش‌هایی مانند همایش مونیخ با حضور تنها 50 تا 60 نفر، گواهی 

بر فقدان پشتوانه مردمی و وزن سیاسی این خاندان است. این رویداد‌ها که به 

نظر می‌رسد بیشتر برای جلب پروژه‌های مالی برگزار می‌شوند، شباهت زیادی 

به فعالیت‌های سازمان منافقین دارند که سال‌هاست با جلسات مشابه، اما 

بدون تأثیر سیاسی قابل‌توجه، به دنبال جذب منابع مالی‌اند. این ناتوانی در 

سیاست‌ورزی که در اظهارات حاشیه‌ساز و تقابل‌جویانه همسر رضا پهلوی 

نمود یافته تأییدی بر این واقعیت اســـت که خاندان پهلوی چه در گذشته و 

چه در حال فاقد حداقل‌های لازم برای تأثیرگذاری سیاسی معنادار است. 

   حکمرانی عقیم در سایه حاشیه

همسر رضا پهلوی که رفتاری سراسر حاشیه دارد و زیست شخصی‌اش هم 

ضربه بزرگی به وجهه همسرش وارد کرده در همان چهارچوبی عمل می‌کند 

که خاندان پهلوی بر آن استوار بوده است. خاطرات چهره‌های نزدیک به دربار 

همچون اســـدالله علم و حسین فردوست درباره زیست خواهر محمدرضا 

پهلوی اثبات می‌کند که در این خاندان حاشـــیه به حدی غلبه پیدا کرده که 

 حکمرانی را غیرممکن می‌کرد. پیشنهاد اشرف برای نصب سپهبد زاهدی 
ً
عملا

به‌عنوان نخست‌وزیر نیز نشان‌دهنده دخالت مستقیم او در تصمیم‌گیری‌های 

کلان حکومتی بود. اشرف با ایجاد شبکه‌ای موازی از رجال سیاسی افرادی 

را که از سوی محمدرضا کنار گذاشته شده بودند جذب و در مناصب کلیدی 

مانند وزارت و سفارت منصوب می‌کرد. خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی 

از طریق دریافت رشوه برای اعطای مناصب، فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی 

و کلاهبرداری در قماربازی‌های ســـازمان‌یافته به کسب ثروت غیرقانونی 

پرداخت. او به‌عنوان قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر با استفاده از مصونیت 

دیپلماتیک مقادیر زیادی هروئین جابه‌جا می‌کرد. سفر‌های متعدد اشرف با 

همراهان زیاد هزینه‌های هنگفتی به خزانه دولت تحمیل می‌کرد. این هزینه‌ها 

که با تصویب‌نامه‌های محرمانه تأمین می‌شد در شرایط اقتصادی نامناسب 

نارضایتی عمومی را افزایش داد. او همچنین از طریق ســـازمان‌هایی مانند 

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و سازمان زنان ایران نفوذ سیاسی خود 

 خیریه بودند به ابزاری برای کسب 
ً
را گســـترش داد. این سازمان‌ها که ظاهرا

قدرت و سوءاســـتفاده مالی تبدیل شدند و دخالت غیرقانونی دربار در امور 

اجرایی را افزایش دادند. روابط گســـترده و بی‌پروای اشرف با مردان متعدد 

به‌ویـــژه در محافل عمومی به حیثیت دربار لطمه زد و ســـندی برای اثبات 

بی‌بندوباری گســـترده در دربار پهلوی بود. این حاشیه‌ها نشان‌دهنده عمق 

تأثیرگذاری منفی اشرف بر رژیم پهلوی است. اقدامات او نه‌تنها به بی‌ثباتی 

سیاسی و اقتصادی منجر شد، بلکه با کاهش اعتبار دربار زمینه‌ساز نارضایتی 

عمومی و در نهایت سقوط رژیم را بیش از پیش فراهم آورد. 

   ژن معیوب خودبزرگ‌بینی 

غرور و خودبزرگ‌بینی محمدرضا پهلوی یکی از عوامل کلیدی در ناکامی‌های 

رژیم او بـــود. این ویژگی که در اظهارات و اقدامات و فرزندش و همچنین 

همســـر رضا پهلوی نیز دیده می‌شود، ریشه در درک غیرواقعی از جایگاه و 

توانایی‌های خاندان پهلوی دارد. محمدرضا، به‌ویژه پس از افزایش قیمت نفت 

در دهه 1970، خود را فراتر از همه می‌دید. این غرور در تصمیم‌گیری‌های 

غیرمنطقی او مانند تأســـیس حزب واحد رستاخیز و تغییر نام انقلاب سفید 

به »انقلاب شاه و ملت«، نمود یافت. او کتاب »تمدن بزرگ« را منتشر کرد و 

آن را »کتاب مقدس« حزب رستاخیز نامید. این اقدامات نشان‌دهنده انفصال 

او از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ایران بود. 

محمدرضا با برگزاری جشـــن‌های 2500 ســـاله در تخت جمشید که با 

هزینه‌های هنگفت و فساد مالی همراه بود به نارضایتی عمومی دامن زد. او در 

مصاحبه‌ای در سال 1977 اظهار داشت که »میراث کوروش« همواره روشن 

مانده و انقلاب سفید ریشه در حکومت او دارد. این خودبزرگ‌بینی همراه با 

عدم درک جنبش‌های اجتماعی او را از واقعیت‌های جامعه ایران دور کرد. 

گفت‌وگوی احسان نراقی، از نزدیکان دربار این غرور را تأیید می‌کند. نراقی 

کید دارد محمدرضا »قدرت تشخیص« نداشت و به دلیل خودبزرگ‌بینی،  تأ

به حرف دیگران گوش نمی‌داد. او که در ســـوئیس به جای تحصیل مشغول 

گاه  خوش‌گذرانی بود شایستگی پادشاهی را نداشت و خود نیز به این موضوع آ

بود. این غرور در وابستگی او به خارجی‌ها نیز نمود یافت. پهلوی دوم معتقد 

بود که رابطه با آمریکا و اروپا به پیشرفت ایران منجر می‌شود، اما این وابستگی 

که با کودتای 28 مرداد تقویت شده بود به اعتراضات مردمی دامن زد. نراقی 

اشاره می‌کند شاه حتی در روز‌های آخر به حمایت خارجی‌ها امیدوار بود، اما 

اشتباهاتش از جمله بی‌توجهی به مردم و روحانیت او را به بن‌بست کشاند. 

این غرور در رفتار فرزند محمدرضا پهلوی که هیچ‌گونه اشتراکی با اپوزیسیون 

را نیز برنمی‌تابد نمود یافته و همســـر رضا پهلوی نیز همین مشـــی را دنبال 

می‌کند. اســـتوری او که مردم ایران را غیرقابل اعتماد می‌داند و رنج خانواده 

پهلوی را برجســـته می‌کند نشان‌دهنده همان خودبزرگ‌بینی است که رژیم 

پهلوی را از ایران برچید. 

در جهان سیاست، گاهی ساده‌ســـازی یک مسئله، خود بزرگ‌ترین اشتباه 

راهبردی است. در نظام تصمیم‌سازی، تقلیل مسائل پیچیده ژئوپلیتیکی به 

ســـرفصل‌های مبهم اقتصادی یا دیپلماتیک، می‌تواند راه را برای مخاطرات 

امنیتی بی‌آنکه دیده شوند، هموار کند. 

اظهارات اخیر دکتر پزشـــکیان، رئیس‌جمهور محترم، درباره لزوم کاهش 

حساســـیت‌ها نسبت به گذرگاه‌های مرزی شـــمال‌غرب کشور و تمرکز بر 

همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، حامل نگاهی خوش‌بینانه و آرمان‌گرایانه 

به تحولات قفقاز جنوبی اســـت؛ نگاهی که اگر بـــدون تکیه بر داده‌های 

امنیتی، ژئوپلیتیکی و تجربیات تاریخی پیش برود، ممکن است هزینه‌های 

جبران‌ناپذیری برای منافع بلندمدت ایران در پی داشته باشد. 

کریدور‌ها امروز، دیگر فقط جاده نیستند؛ بلکه خط لوله قدرت، حافظ امنیت 

و شاهراه‌های ســـلطه یا استقلال کشور‌ها هستند. نادیده گرفتن آن‌ها یعنی 

بی‌توجهی به آینده ژئوپلیتیک و به خطر افتادن تمامیت ارضی. کریدور‌هایی 

مانند زنگزور، به ظاهر پروژه‌هایی زیرساختی‌اند، اما در واقع ابزار‌هایی برای 

تغییر ژئوپلیتیک منطقه، منزوی‌سازی ایران و استقرار حلقه‌های نفوذ دشمنان 

 موجب 
ً
در حیاط خلوت شمال‌غرب کشورند. احداث کریدور زنگزور عملا

قطع مرز ایران و ارمنســـتان خواهد شد. به‌عبارت دیگر، ارتباط ایران با اروپا 

و قفقاز از طریق مســـیر‌های مســـتقل قطع می‌شود و از این پس، مجبور به 

عبور از فیلتر ترکیه و جمهوری آذربایجان خواهیم بود؛ و این یعنی محاصره 

راهبردی. بدیهی است که اســـتقلال ژئوپلیتیکی ایران در چنین سناریویی 

آســـیب خواهد دید و در مقابل، دشمنانی مانند اسرائیل، ناتو و شبکه‌های 

تجزیه‌طلب در موقعیت برتـــری قرار می‌گیرند. این موضوع تا آن حد برای 

جمهوری اسلامی ایران مهم است که رهبر انقلاب در مرداد ۱۴۰۱ در دیدار 

 اعلام کردند: »در صورت مسدود شدن 
ً
با نخســـت‌وزیر ارمنستان صراحتا

مرز ایران و ارمنستان، جمهوری اسلامی با آن مخالف خواهد بود؛ زیرا این 

مرز، مسیر ارتباطی هزاران‌ساله است و نباید مسدود شود.«

از ســـوی دیگر، نباید فراموش کرد که احداث ایـــن کریدور، برتری ترکیه 

در منطقـــه قفقاز را تقویت خواهد کرد. ترکیـــه‌ای که با عضویت در ناتو و 

 درصدد تحقق نظم منطقه‌ای تحت 
ً
دنبال‌کردن اهداف پان‌ترکیســـتی، عملا

سیطره بلوک غرب است. حضور ترکیه در این منطقه از دو جهت برای ایران 

تهدید راهبردی محسوب می‌شود؛ نخست آن‌که ترکیه به‌مثابه عضو ناتو، بستر 

نفوذ این ائتلاف به دروازه‌های شمال‌غربی ایران را فراهم می‌کند؛ دوم آن‌که 

تجربه جنگ دوم قره‌باغ نشان داد‌ دولت آنکارا برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی 

خود، ابایی از استفاده از نیرو‌های نیابتی سلفی و تکفیری ندارد. طبق گزارش 

دیده‌بان حقوق بشر سوریه، صد‌ها جنگجوی افراطی از سوریه و لیبی توسط 

ترکیه به قره‌باغ منتقل شدند. 

همچنین، نمی‌توان نقش اسرائیل را در معادله حذف کرد. جمهوری آذربایجان 

امروز به یکی از شرکای راهبردی تل‌آویو تبدیل شده و برخی منابع غربی تأیید 

کرده‌اند که در ماه‌های اخیر از خاک این کشور برای انجام عملیات پهپادی 

علیه ایران استفاده شده است.

 
ً
بدین ترتیب، سخن گفتن از کاهش حساسیت نسبت به چنین پروژه‌ای، صرفا

خطای محاسباتی نیســـت، بلکه تساهل در برابر تهدید امنیت ملی است. 

زنگزور یک پروژه عمرانی نیست؛ زنگزور یک خط شکننده ژئوپلیتیکی است 

که در صورت اجرا، مسیر ایران برای پیوستن به پروژه‌هایی همچون کریدور 

شـــمال جنوب و کمربند جاده چین را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. قطع 

دسترسی مستقیم ایران به ارمنستان یعنی از دست‌دادن اتصال به اروپا بدون 

عبور از فیلتر‌های رقیب و این به‌معنای خارج‌شدن ایران از نقشه ژئوپلیتیک 

مشارکت‌محور در اوراسیاست.

در نهایت، زنگزور فقط یک کریدور نیست؛ خطی است که اگر رسم شود، 

خط بطلانی بر بخشی از استقلال ژئوپلیتیکی ایران خواهد بود.

واکنش‌های برخی نزدیکان دولت به ماجرای قائم‌پناه، وقایع مربوط به پایان کار ظریف را شفاف‌تر کرد

باز شدن زخم کهنه

همسر رضا پهلوی و حواشی‌اش واقعیت این خانواده را فریاد می‌زند، تاریخ‌خوان‌ها می‌گویند او خاطرات اشرف پهلوی را زندگی می‌کند

ابتذال در پادگان اشرف

زنگزور فقط یک کریدور نیست
علی چاهخوزاده

فعال رسانه

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


